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رهبری شدمحمد مخبر مشاور و دستیار با حکم رهبر انقلاب
رهبــر معظــم انقلاب اســلامی در 
حکمی محمد مخبر را به عنوان مشاور 
و دستیار رهبری منصوب و وظیفه ایشان 
را امتداد سیاســت مدبرانه دولت شهید 
رئیســی بــرای شناســایی و به کارگیری 
نیروهای جــوان و نخبه جهت کمک به 

دستگاه های مختلف، تعیین کردند.
متن حکم حضرت آیت االله خامنه ای 

رهبر انقلاب به این شرح است: 
«بســم االله الرحمــن الرحیم، جناب 

آقای دکتر محمد مخبر دام توفیقه
با عنایت بــه خدمــات متعهدانه و 
تأثیرگــذار جناب عالــی در عرصه هــای 
مدیریتــی و اقتصادی به ویــژه در دولت 
شــهید رئیســی و سیاســت درســت و 
و جوانان  نخبــگان  به کارگیری  مدبرانه  
پرانگیزه و تلاشــگر در اجرای طرح های 
گوناگــون، شــما را به عنوان مشــاور و 
دســتیار رهبری منصوب می کنم. انتظار 
مــی رود در امتــداد سیاســت مزبــور، 
شناســایی نیروهای جوان و همکاری با 
آنان را با برنامه ریزی منطقی، پی گرفته 
و در کمک به دستگاه های دولتی و غیره 
از آن بهره برداری نمایید. توفیقات شما 

را از خداوند متعال مسئلت می کنم».

اولین روز پزشکیان در نیویورک
رئیس جمهور که به منظور شرکت 
در هفتادونهمیــن مجمــع عمومــی 
ســازمان ملل متحد و تشریح مواضع 
مســائل  درباره  اســلامی  جمهــوری 
هیئــت  یــک  رأس  در  بین المللــی، 
عالی رتبه سیاســی، به نیویورک ســفر 
کرده است، به جز سخنرانی در مجمع 
سازمان ملل، دیدارهای دوجانبه ای با 
همتایان خود خواهد داشت. همچنین 
نشســت هایی با گروه ها و افراد مرجع 
سیاسی، اجتماعی، مذهبی و رسانه ای 
در آمریــکا خواهــد داشــت و ضمن 
تشــریح مواضع کشورمان، به سؤالات 
آنــان پاســخ خواهــد داد. بــه گفته 
معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهور 
«مسعود پزشکیان» طی سه روز کاری 
در  نیویورک با حدود ۲۰ نفر از رؤسای 
کشورها از جمله رئیس جمهور ترکیه، 
پادشــاه اردن و رئیس جمهور فرانسه 
دیدار دوجانبه خواهد داشت. مسعود 
پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه جان 
اف کنــدی نیویورک، برای شــرکت در 
هفتادونهمین نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحــد، در گفت وگویی 
با اشــاره به پیام جمهوری اســلامی 
ایران در این نشست، اظهار کرد: آنچه 
مشــخص اســت، پیامی اســت که از 
طرف کشــورمان برای صلح و امنیت 
داریم و تحقق شــعار امسال سازمان 
ملــل مبنی بــر صلح و آینــده توأم با 
توســعه برای همه مردم اســت. وی 
افــزود: به جای خون ریــزی و جنگ و 
کشــتار، باید دنیایی درســت کنیم که 
همه انسان ها بتوانند در آن به راحتی 
زندگی کنند؛ مســتقل از رنگ و نژاد و 
قومیــت و منطقه زندگی. پزشــکیان 
تأکید کرد: متأســفانه فعلا دنیایی که 
در آن زندگــی می کنیم، به این شــکل 
وجود  دوگانه  اســتانداردهای  نیست؛ 
دارد، یــک عده خوبنــد و عده ای هم 
بدون دلیل بدند؛ درنتیجه مشــکلاتی 
کــه می بینیــم بــه وجــود می آیــد. 
رئیس جمهوری اســلامی ایران یادآور 
شــد: فرصتی که بــرای زندگی در کره 
خاکی داریم، برای همه انســان ها باید 
برابر باشــد.دیروز نخســتین نشســت 
رئیس جمهوری  پزشــکیان»  «مسعود 
کشــورمان در نیویورک با مدیران ارشد 
رســانه های آمریکایــی برگــزار شــد. 
رسانه های  ارشد  و خبرنگاران  مدیران 
ان بی ســی،  جملــه  از  مختلــف 
نیویورکر،  ســی ان ان،  ای بی ســی نیوز، 
رویترز  آسوشیتدپرس،  واشنگتن پست، 
و فرانس پرس در این نشســت حضور 
داشتند که سؤال های مختلفی درباره 
ایران، مســائل منطقه ای و بین المللی 
مطرح کردند کــه رئیس جمهور ایران 
بســیار بــه صراحــت امــا صمیمانه 
بــه تک تک ســؤال ها و نیز بــه برخی 
ادعاهــای ضدایرانی آنان پاســخ داد. 
دومیــن دیدار «مســعود پزشــکیان» 
رئیس جمهــوری اســلامی ایــران که 
برای شرکت در هفتادونهمین نشست 
مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
حضور یافته با گروه الدر برگزار شــد. 
در ایــن دیدار ســید عبــاس عراقچی 
نیز  امــور خارجــه کشــورمان  وزیــر 

حضور داشت.

 با گذشــت ماه ها از ایام انتخابات، این روزها بازار رقابت در تخریب 
رئیس جمهور منتخب مردم بیش  از پیش از ســوی رسانه ملی و 
عناصر وابسته به آن، چه مجری های فعلی و چه سابق که به تبع شهرت 
و ایجاد روابط، به سمت های مختلف رسیدند، حسابی داغ است. در یکی 
از آخریــن اقدامات، وحید یامین پور، معاون ســابق امــور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان و شــخصیتی که بــا مجری گری برنامــه گفت وگوی 
تلویزیونی دیروز، امروز، فردا در صداوســیما به شــهرت رسید، در کانال 
تلگرامی خود نوشت: «احساس می کنم هنوز رئیس جمهور نداریم... باید 
بر احساسم غلبه کنم، ولی هر چه دقیق تر نگاه می کنم، بیشتر نمی بینم». 
درج این جمله در کانال تلگرامی شــخصی که اعتبار و شهرت خود را از 
نظام کســب کرده، کافی بود تا واکنش های متفاوتی از ســوی طیف های 
فکــری گوناگون سیاســی و اجتماعی به ســمت او روانه شــود. یکی از 
جنجالی ترین ایــن واکنش ها که بعد از چند ســاعت در کانالی با عنوان 
اصلاحات نیــوز (متفاوت از اصلاحات نیوز اصلــی و تحت مدیریت علی 
احمدنیا) بازنشر شــد، توییت بنده بود که در پاسخ ایشان نوشتم: «وحید 
یامین پور کارمند دولت است و از بیت المال ارتزاق می کند. این شخص که 
با اســتفاده از مالیات ملت در صداوســیما به شهرت رسید، امروز{...} در 
رسانه ای می گوید احساس می کنم هنوز رئیس جمهور نداریم! حقوق این 
ماهش را پرداخت نکنید تا جای خالی رئیس جمهور را کاملا احســاس 
کند». وحید یامین پور ســال ها کارمند دولــت بوده و ضمن فعالیت برای 
صداوســیما، در مناسب دولتی ارشــد متعددی کار کرده است. علاوه بر 
ایــن، به گفته خودش، این فارغ التحصیل دانشــگاه امــام صادق (ع) که 
هم دوره  ای های او بســیاری از پست های مدیریت ارشــد و میانی دولت 
ســیزدهم را به احاطه خود درآورده بودند، در دانشگاه تدریس می کند و 
قاعدتا اگر دانشــگاه دولتی باشــد، باز هم از بیت المــال و حقوق دولت 
ارتزاق می کند. با این تفاســیر که اینک به آخر ماه رســیده ایم و ایشــان 
حقوق خود را دریافت کرده است، هنوز هم جای رئیس جمهور را خالی 
می بیند؟ از منظر آقای یامین پور که تفکرات سیاســی او منتسب به طیف 
خود خوانده انقلابی اســت، فقط شــهید رئیســی، رئیس جمهور دولت 
ســیزدهم، جای ریاســت جمهوری را پر کرده بود و هر کس جز ایشان یا 
ســعید جلیلی که از او در انتخابات گذشــته حمایت می کرد، نمی توانند 
جــای رئیس جمهــور را پر کنند تا در دیدگان ایشــان قابل  لمس و رؤیت 
باشــد؟ آیا اینکه یک نفر در رسانه ملی که اعتبار ســنواتی آن از مالیات 
مردم تأمین می شود، به صراحت  اعلام کند  از رئیس جمهور فعلی کشور 
شــرم می کنــد یا یــک مجری ســابق دیگــر بگویــد  احســاس می کند 
رئیس جمهــور نداریم، وهن مقام عالی دوم کشــور که با اکثریت مطلق 
آرای ملت به این سمت گمارده شده و حکم تنفیذ خود را از مقام معظم 
رهبری اخذ کرده، نیست؟ چطور اشخاصی که تمام اعتبار و سابقه خود 
را مدیون همین مردم هســتند و هزینه بیت المال برای آنها بوده، به خود 
اجازه می دهند به منتخب مردم این طور بتازند و دقیقا خلاف فرمایشــات 
ارزنــده رهبر معظم انقــلاب که همواره بر اتحاد، وحــدت و وفاق میان 
گروه ها، احزاب و تفکرات سیاســی برای پیشــبرد اهــداف عالیه نظام و 
بهبــود وضعیت کشــور بــرای عموم مــردم تأکیــد دارند، رفتــار کنند. 
انقلابی های خود خوانده از این  دســت، فقــط یک نام را بر خود نهادند و 
درست برعکس خواست رهبر انقلاب  کنشگری می کنند. در آستانه سفر 
مســعود پزشــکیان در قامت نماینده ملت بــزرگ و تاریخی ایران، آنچه 
بیش از هر چیز نیاز آن احساس می شود، وحدت و اتحاد درونی است، اما 
این جماعت با کوفتن بر طبل نفاق، قصد دارند پیامی شــوم و نامبارک به 
جهان مخابره کنند که بی شــک تیر آنها مثل همیشه به سنگ می خورد و 
پزشــکیان نماد عزت ایران و ایرانی خواهد شد، ولی این رفتار هیچ گاه از 
دیدگاه مردم پاک نخواهد شــد. مردم ایران به همین تفکر و تفرقه افکنی 
نــه گفتنــد، از این تفکــر خــودی و غیرخــودی روی گردان شــدند و از 
تمامیت خواهی گذر کردند، وگرنه که امروز وحید یامین پورها همچنان در 
سمت های بالای دولتی حضور داشتند و کاملا حضور رئیس جمهور را با 

تمام اعضا  و جوارح شان احساس می کردند.
اما پاســخ یامین پور به آن توییت انتقادی این طور بود: «اینا معتقدند اگر 
کســی به رئیس جمهور انتقاد کرد باید حقوقش قطع بشــه! پس چطور 
حامیان براندازی، وزیر می شــن یا در پاســتور ســمت می گیــرن؟ آقای 
پزشکیان از اصل نظام مقدس تره؟ نظرتون راجع به اساتید هیئت  علمی 
مخالف بــا منتقد دولت چیه، همه اخراج بشــن؟ به عصر وفاق خوش 
آمدید. پ.ن: من حقوق بگیر دولت نیستم». پاسخ یامین پور به مطلبی که 
در قبال متن تخریبی علیه رئیس جمهور و نه انتقادی نوشته بود، سراسر 
برچســب زنی و ورود اتهامات جدید بود. چطور ممکن اســت شخصی 
در نظام مقدس جمهوری اســلامی، حامی  براندازی باشــد و مسئولیت 
دولتی در سطح وزیر یا نهاد ریاست جمهوری بگیرد؟ آیا بیان همین حرف 
از لســان شــخصی که خود را انقلابی می داند، زیر سؤال بردن عملکرد 
نهادهای امنیتی و قضائی کشــور نیست؟ بله، اگر کسی احساس می کند 
این کشور رئیس جمهور ندارد، پس بسیاری خدمات اجتماعی هم بدون 
رئیس جمهور وجود نخواهد داشــت. قاعدتا وفاق با کســانی معنا پیدا 
می کند که ماهیت وجود رئیس جمهور کشــور را به رسمیت بشناسند، نه 
کســی که چنین احساسی دارد. یامین پور و برخی نمایندگان طیف فکری 
حامی رقیب دکتر مســعود پزشکیان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، 
بــا وارونه جلــوه دادن واقعیت ها، همــواره قصد دارند مردم را نســبت 
به مدیریت فعلی کشــور ناامید کنند و شــرایط غیرقابل  قبول اقتصادی 
و جامعه ای با گسســت های اجتماعی بی انتها، مســائل فرهنگی عمیق 
و سیاســت خارجی ناموفق را  اسب زین شــده نمایان کنند. شکی نیست 
که اســاس حقوق شــهروندی و مبانی آزادی های اجتماعی و مدنی در 
جمهوری اســلامی ایران، هیچ شــهروندی را از انتقاد به رئیس جمهور 
منع نمی کند، اما این در شــرایطی اتفاق می افتد که شــخص منتقد ابتدا 
 رئیس جمهور ایران را به رســمیت بشناسد و بعد او را نقد کند. کسی که 
فکر می کند رئیس جمهور در کشــور نداریم، چندیــن پله از نقد  عقب تر 

است و هنوز در موقعیتی که امکان بیان نقد داشته باشد، نیست.

آیا جنگ منطقه ای جنگ آخرالزمانی است؟

 تلاش  افراطی ها برای برهم زدن آرامش منطقه

خبر یادداشت

سیـاستسیـاست

داوود حشمتی: در ایران دو تفکر در مقابل هم قرار داشته اند 
و هنــوز هم قرار دارنــد. تفکری که معتقد اســت ایران باید 
تهدیدی برای منطقه و جهان تلقی شــود تــا جهان حاضر 
باشد به ایران امتیاز دهد. این تفکر وقتی خطرناک تر می شود 
که زمینه های اعتقادی جنــگ آخرالزمانی هم به آن اضافه 
می شود و احتمال بیرون آمدن باب و بهائی دیگر از میان آنها 

به شدت وجود دارد.
در مقابل این تفکر، گرایشــی وجود دارد که معتقد است 
ایــران نه تنها تهدیدی برای صلح و امنیــت منطقه و جهان 
نیســت، بلکه توانایی برقراری صلــح در منطقه و هم گرایی 
کشورهای مســلمان علیه هر دشمن خارجی را دارد. این دو 

تفکر از همان ابتدای انقلاب در مقابل هم قرار داشتند.
یک ســوی این تفکر کسانی بودند که اعتقاد داشتند وجه 
انقلابیگــری و براندازی انقلاب اســلامی را باید در منطقه و 
کشورهای دیگر گســترش داد و تفکری دیگر که معتقد بود 
صدور انقلاب به معنای صــدور تفکر و رایحه «حق طلبانه» 
و  «اســتقلال طلبانه»  «دموکراســی خواهانه»،  وجــه  و 
«آزادی خواهــی» ملت ایران در انقلاب اســت کــه باید به 
کشــورهای منطقه که همچنان بدون توجه به خواسته هایی 

با نظام پادشاهی اداره می شوند، صادر شود.
تفکری کــه آن روز معتقد بود باید دامنــه جنگ ایران و 
عراق را به کل منطقه (از جمله فلســطین و سوریه و لبنان) 
گســترش داد تا به این ترتیب جنگ را پایان داد، امروز معتقد 
است در صورت حمله اسرائیل به یکی از پالایشگاه های ایران 
نه فقط به پالایشــگاه های عسقلان و حیفا، حمله کرد، بلکه 
باید به گنبد شــمالی قطر، فجیره امارات و آرامکو عربســتان 
مســتقیم حمله کنیم. این تفکر همان تفکری اســت که در 
انتخابات اخیر شکســت خورد و حالا بار دیگر به دنبال ایجاد 
اجماع جهان علیه ایران اســت. در اینجا سه ویژگی مهم این 
تفکر را که عبارت اند از «برهم زدن نظم و تبدیل شــدن ایران 
بــه تهدیدی برای منطقه و جهان»، «ســویه های اعتقادی و 
جنگ آخر الزمانی» و «هل دادن نظام به تشــدید درگیری ها و 
مسدودکردن راه بازگشت» بررسی می کنیم و در نهایت سؤال 
مهم این خواهد بود که «آیا این تفکر به ضرر اســرائیل عمل 
می کند یــا آنکه تقویت آن به نفع اســرائیل در منطقه تمام 

شده و خواهد شد؟».

برهم خوردن موازنه و تلاش برای بازدارندگی
آنچه امــروز در منطقه شــاهد آن هســتیم، تلاش برای 
برقراری دوباره موازنه قواســت. موازنه ای که پس از حمله 
هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اســرائیل بر هم خورد. اسرائیل 
تلاش می کند با طراحــی و اجرای عملیات های مختلف این 
موازنه قدرت را بار دیگر برقرار کند. اســرائیل ابتدا تلاش کرد 
در حملات خود فقط بر مواضــع حماس در غزه تمرکز کند 
و بعد رفته رفته دامنه اهداف خود را به کل اجزای مقاومت 

گسترش داد.
در همین حال با انجام هر عملیات از ســوی اســرائیل، با 
یــک دوگانگی در داخل روبه رو می شــویم که حالا صداهای 
«جنگ طلبان» آن بیشتر شــنیده می شود. اما چرا باید آنها را 

جنگ طلب نامید؟
طبیعــی اســت که وقتــی حملــه ای صــورت می گیرد 
بــرای ایجاد موازنه قوا که نقش بازدارندگی داشــته باشــد، 
هیچ کس با انجام عملیات متوازن مخالفتی نداشــته باشد. 
اما آنچه رادیکال های داخلی (و البته تندروهای نشســته در 
تل آویو) می خواهند، خروج از عملیات متوازن و واردشــدن 
به یک جنگ تمام عیار اســت. از همیــن منظر اگر نگاه کنیم، 
رادیکال های داخلی یا پیشــنهاد انجام عملیاتی را نمی دهند 
یا پیشــنهادات آنها در حد اســتفاده از موشک است. به طور 
مثال اســرائیل با انجام عملیات تروریســتی از طریق پیجرها 
بیش از سه هزار نفر از نیروهای حزب االله را زخمی و مجروح 
کرده و تعدادی را به شهادت رساند. در پاسخ به این عملیات، 

همه حق عملیات تلافی جویانه را برای حزب االله به رسمیت 
می شناسند. نکته اینجاست که عملیات باید به گونه ای باشد 
که از جنس همان عملیات باشــد که علاوه بر حفظ برتری، 
از گســترش دامنه نزاع جلوگیری کند. امــا آنچه تندروهای 
داخلی می خواهند اتفاقا برعکس است. آنها خواهان انجام 
عملیاتی هســتند که در همان ابتدا به وســعت تمام منطقه 
درگیری ایجاد کنــد. در همین رابطه می توان به یادداشــت 
اخیــر یکی از نمایندگان مجلس که عضو شــورای مرکزی و 
رئیس کمیته انتخاباتی حزب شریان است، اشاره کرد. حزبی 
که به لحاظ تفکری از شــاگردان علامه مصباح و نزدیک به 
ســعید جلیلی به حســاب می آید. از لابه لای این یادداشت 
مؤلفه هایی که نشان می دهد تفکر آنها چه سیاستی را برای 

ایران در نظر دارد، می توان یافت.

راه بازگشتی نیست
ایــن تفکر تــلاش می کند نظام را از هرگونــه بازنگری در 
سیاســت ها و حتــی تحمل و نرمــش قهرمانانــه منصرف 
کنــد. آنها صراحتا می گویند «راه برگشــتی وجــود ندارد» و 
اگر از این مســیر بازگردیم نه تنها گروه هــای وفادار به ایران، 
بلکه خود ایران را هم اســرائیل نابــود می کند. در نگاه آنها 
اسرائیل آن قدر قوی است که می تواند کشوری با این وسعت 
و جمعیــت را نابــود کنــد. از همین طریق تــلاش می کنند 
ذهن تصمیم گیران ایران را تســخیر کنند و هدف قرار دهند. 
به این بخش از نوشــته این عضو شــریان باید توجه کرد که 
مخاطب آن مردم عادی نیســتند. روشــن است که مخاطب 
او کدام کانون قدرت اســت. از همین رو پیامشــان را این طور 
بیان می کنند که «راه بازگشــتی» از تلاش برای تبدیل شــدن 
به قدرت منطقــه ای وجود ندارد و باید همیــن راه را ادامه 
دهید: «واضح اســت که قدرت منطقه ای یا بین المللی شدن 
توبه ندارد و راه بازگشــت ندارد و نمی شــود به ســطح یک 
قدرت ملی ارتجاع کرد و گفت که دیگر با من کاری نداشــته 
باشــید! اگر عقب گرد کنیم به جز بازیگــران وفادار به ما که 
اتفاقات بدی برایشــان خواهد افتاد، سراغ ایران هم خواهند 
آمد و تمامیت ارضی ما هدف قرار خواهد گرفت. به ما رحم 
نخواهنــد کرد و تا نابودکردن همه زیرســاخت های اقتدار و 
قدرت ما پیش می روند تا مطمئن شــوند نمی توانیم دیگر قد 
علم کنیــم». در واقع این جریان می گوید که نظام حق ندارد 
از مسیری که رفته بازگردد و در صورتی که ذره ای کوتاه بیاید، 
نه فقط گروه های مقاومت بلکه خودش هم نابود می شــود. 
پس راه حل از نظر آنها چیست؟ روشن است که توصیه آنها 

گسترش دامنه جنگ در کل منطقه است.

آتش کشیدن منطقه
ایــن تفکــر رادیــکال معتقــد اســت راه بازدارندگــی 
به آتش کشــیدن منطقه است. در این مســیر برای آنها فرقی 
نمی کند هدف کجا باشــد. مهم این اســت کــه اهداف باید 
متنوع و شامل همه کشورهایی باشد که در منطقه خاورمیانه 
حضور دارند. به این معنا آنها معتقدند اگر اســرائیل به یکی 
از پالایشــگاه های ایران حملــه کرد، ایــران در مقابل باید از 

امارات تا قطر و عربستان را هم با خودش وارد جنگ کند.
نویســنده عضو حزب شــریان ابتدا این سؤال ها را مطرح 
می کند: «در دامنه همین مباحث، این سؤال کلیدی در حوزه 
امنیت ملی پیش آمده اســت که اگر اسرائیل، پالایشگاه های 
ما را بزند چه؟ آیا می توانیم از قدرتمان در منطقه توبه کنیم 
و مصالحه کنیــم و در امان قرار بگیریم؟». در ادامه پاســخ 
خطرناک خــود را ارائه می کند: «معادلــه امنیت ملی ایران 
می گوید که اگر عســلویه یا نیروگاه هــای ما را بزنند آن وقت 
نه گنبد شمالی قطر، نه فجیره امارات، نه آرامکو عربستان و 
نه پالایشگاه های عسقلان و حیفای اسرائیل لحظه ای امنیت 

نخواهند داشت».
آنها معتقدند در ایران «قدر» و «منزلت» قدرت منطقه ای 
ایران را نمی شناســیم. به علاوه نگاه آنها به 
گروه هــای مقاومت، نــگاه گروه های نیابتی 
ایران است. همچنان که در یادداشت آمده: 
«چرا قدرت ملی مان را نمی شناسیم؟ آیا قبلا 
ما این قدرت را داشتیم که از طریق بازیگران 
ثالث و یــاران وفادار و به شــکل نیابتی این 
کارها را انجام بدهیم؟». این در حالی است 
کــه نه آنها خودشــان را گــروه نیابتی ایران 
می دانند و نه ایران چنین نگاهی به آنها دارد 
(یا می تواند داشته باشد) ایران تلاش می کند 

خودش را در کنار گروه های مقاومت علیه اســرائیل تعریف 
کند. اما گروه افراطی طوری وانمــود می کنند که گویی آنها 

گوشت جلوی توپ ایران هستند.
این تفکر هیچ وقت هم پاسخ نمی دهد که حمله اسرائیل 
به ایران چه ارتباطی به قطر و امارات دارد؟ مگر اســرائیل از 
ایــن پایگاه ها برای حمله به ایران اســتفاده می کند که ایران 
بتوانــد به آنها حمله کند؟ آنچه به طــور واضح نمی توانند 
بــر زبان بیاورند این اســت که ایران باید رفتــاری از خودش 
نشــان دهد کــه اگر مورد حمله قــرار بگیــرد کنترلش را از 
دست می دهد و به همه کشــورهایی که در دسترسش قرار 
داشــته باشــند حمله می کند. نکته دقیقا در همین جاســت 
که این تفکر تلاش می کند ایــران را در جهان به یک «تهدید 
بین المللی» تبدیل کند. تهدیدی که دائمی است و سویه های 

آخرالزمانی دارد.

نگاه آخرالزمانی به نزاع منطقه ای
هنــوز فرامــوش نکرده ایم کــه در اوایل دهــه ۹۰ نگاه 
آخرالزمانــی به وقایــع منطقه ای زمینه ســاز برهم خوردن 
روابط ایران و عربســتان شــد. از نگاه این تفکــر وقایع اخیر 
بایــد در چارچوب جنگ آخرالزمانی تحلیل شــود. تحلیلی 
که بــر پایــه آن، نبرد نهایــی با اســرائیلی ها در پــای کوه 
صهیون صورت می گیرد. این تفکر در میان «صهیونیست ها 
طرفــداران پروپاقرصــی دارد» آنها همین حــالا هم جنگ 
فعلــی را نــزاع آخرالزمانی بــرای خود قلمــداد می کنند. 
ردپــای تفکر آخرالزمانی در یادداشــت عضو حزب شــریان 
دیده می شــود. در جایی که می نویسد: «تحلیل کلان جنگ 
آخرالزمانی ما و صهیونیزم، تابع اتفاقات مصداقی نیست... 
با همه این اوصاف اما گســتاخی دشــمن دلیل بلندمدت و 
مهم تــری هــم دارد. جبهــه مقاومــت و در رأس آن ایران 
اســلامی، در این ســال ها حلقه محاصره  را بر ضد اسرائیل 
تنگ تر کرده و فشــارش را بیشتر و تهدیداتش را مؤثرتر کرده 
است». بر همین اســاس می توان مشاهده کرد که نگاه آنها 
بــه درگیری ها نه تنهــا کوتاه مدت و برای ایجــاد موازنه قوا 
نیســت، بلکه در چارچوب دائمی بــوده و نزاعی بلندمدت 
است. از همین روست که با ذکر این نکته که «اسرائیل برای 
بقا می جنگد و نمی شود او را با آمریکا یا متحدانش مقایسه 
کرد» این عضو شــریان می نویســد: «ما بــه جراحی عظیم 
حذف غده ســرطانی می اندیشیم و متقابلا رژیم برای بقا به 
هر کاری دســت می زند. معادله روشنی است». اما مهم تر 
از همه خط پایانی یادداشــت این عضو تفکر جریان مصباح 
است که خط و نشان کشیده و می نویسد: «مراقبت کنیم که 
در تحلیل هایمــان به جبهه خــودی تعریض بی جا نکنیم».  
نهایتا اینکه تمام تلاش اســرائیل در ســه دهه اخیر این بود 
کــه از ایران یک «تهدید بین المللی» بــرای «صلح و امنیت 

منطقــه » و حتــی «جهان» 
ایران  از  تهدیدنمایی  بســازد. 
بــرای صلح جهانــی و ثبات 
منطقــه، دقیقا همــان چیزی 
نیســت کــه اســرائیل تلاش 
می کنــد آن را به جهان اثبات 
غیرقابل بــاور  رفتــار  کنــد؟ 
از ایــن تفکــر اینجاســت که 
چــرا همــواره حرف هایی که 
می زننــد همان چیزی اســت 
سیاســت  در  اســرائیل  کــه 
عملی آن را علیه ایران دنبال 
می کنــد؟ گســترش جنگ به 
نقاط دیگر و کشــورهای عرب 
توصیــه  حالــی  در  منطقــه 
آخرالزمانی  تفکر  که  می شود 
در حــال تکمیــل ایــن پازل 
توسط آنهاست. به این ترتیب 
می تــوان نتیجه گیری کرد که 
تفکرات  و  اقدامــات  برخــی 
خواسته یا ناخواسته می تواند 
در جهــت تقویــت تفکــرات 
صــورت  صهیونیســت ها 
بگیــرد، حتی اگر بــه ظاهر از 
شود  مطرح  کســانی  ســوی 
که خودشــان را ضد تفکرات 

اسرائیل معرفی می کنند.

یک توییت و چند نکته
هانی رستگاران

فعال رسانه و تحلیلگر مسائل سیاسی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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تلاش  افراطی   تفکــر 
از  را  نظــام  می کنــد 
در  بازنگری  هرگونــه 
سیاســت ها و حتــی 
نرمــش  و  تحمــل 
قهرمانانه منصرف کند. 
می گویند  صراحتا  آنها 
وجود  برگشــتی  «راه 
نــدارد» و اگــر از این 
نه تنها  بازگردیم  مسیر 
به  وفــادار  گروه های 
ایران، بلکه خود ایران 
نابود  اســرائیل  هم  را 
آنها  نــگاه  در  می کند. 
اســرائیل آن قدر قوی 
می تواند  کــه  اســت 
کشوری با این وسعت 
و جمعیــت را نابــود 
طریق  همین  از  کنــد. 
ذهن  می کنند  تــلاش 
را  ایران  تصمیم گیران 
هدف  و  کنند  تســخیر 

قرار دهند

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR


